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  :قدیم به ت

اشـرف مخلوقـات مـولا و صـاحب همــه مـا حجـه بـن الحســن        
العسکري بـر پـا کننـده عـدل الهـی در زمـین آنگـاه کـه زمـین          

  .خواهد شد پر ازظلم و جور
ربـت بـا وجـود از دسـت     و تقدیم به همسر عزیزم که در دیـار غ 

شـهید   دادن پدر بزرگـوار خـویش در حـین تـدوین رسـاله پـدرِ      
شـیخ مهـدي هــاتفی سـوگوارانه وصــبورانه و دلسـوزانه فضــایی     
آرام را برایم فراهم ساخت که بـه حـق او سـهم عمـده اي بـیش      

  .از من در تدوین این رساله داشته است
  

علی وتقدیم به فرزندم                                                      



  
  
  
  
  
  

  تشکر وقدردانی        
                                                                       

حمـــدو ســـپاس خـــداي را کـــه دانـــش و معرفـــت را بـــه مـــا عطـــا 
ــود ــاتید     . فرمـ ــامی اسـ ــم از تمـ ــی دانـ ــود لازم مـ ــر خـ ــا بـ در اینجـ

ز تــــاکنون علــــم و ادب بزرگــــواري کــــه در محضرشــــان از آغــــا
  .آموختم تقدیر و تشکر کنم

از تمــام اســاتید محتـــرم وعوامــل مرکــز تربیـــت مــدرس دانشـــگاه      
قـــم بـــی نهایـــت سپاســـگزارم و از خداونـــد منـــان آرزوي ســـلامتی  

از . وموفقیـــت ایشـــان را در تمـــام عرصـــه هـــاي زنـــدگی خواســـتارم
جنــاب حجــه الاســلام والمســلمین آقــاي دکتــر عســکر دیربـــاز و        

الاســـلام و المســـلمین آقـــاي دکتـــر محمـــد ذبیحـــی اســـاتید حجـــه 
  .                             محترم راهنما و مشاور نیز تشکر ویژه دارم

                                 
  
  

  
  
  
  
  



  : چکیده
کند و  عدل الهی از جمله مسائلی است که ذهن هر انسان موحدي را به خود معطوف می      

عـدل الهـی از اصـول     .دارد منتقدان افکار دینی را به تکاپو و جنبش وا می نداران بلکهنه تنها دی
آید و در اهمیت این مسأله همین بس که در کنار توحید قرار گرفتـه   امامیه به شمار میاعتقادي 

ز مشـکلاتی کـه باعـث    توانـد ریشـه بسـیاري ا    اگر عدل الهی به درستی تبیین شـود مـی   .است
عقیـدتی و   شکاند و زمینه بسیاري از انحرافـات دیگري و الحاد شده است را بخاپیدایش علل م

بـا حـوزه رفتـار انسـان همـواره       تنگاتنگ آن توجه به ارتباطبا  عدل الهی .عملی را از بین ببرد
چرا که بـا توجـه بـه     .دد به این مسأله توجهی نداشته باشاگرچه خو ،جزو دل مشغولی او بوده

بـه وجـود    در ذهـن او  یدهـد قطعـا سـؤالات    واري که در زندگی او رخ میحوادث و وقایع ناگ
حال، آحاد مردم نسبت به ظهور اینگونه حوادث دو گونه هستند گروهی فریاد اعتراض . آید می

دانند و گروهی دیگر چون خداوند را عادل علـی الاطـلاق    سر داده و زمان و زمین را مقصر می
ن حلّ شده است اگر به سبب این حوادث و شرور هم پـی نبرنـد   دانند و این مسأله براي آنا می

هـم تنیـده   لم  مـادي در دانند که خیرات و شرور این عـا  کنند زیرا می فریاد به اعتراض بلند نمی
پـژوهش حاضـر کـه بـه صـورت       .باشـد آن مـی  هـاي  وجود ویژگـی  است و لازمه نظام مادي

مه طباطبـایی پرداختـه   آن از دیدگاه علاشبهات  ومسأله و براهین  این اي است به تبیین کتابخانه
باشـد و عـلاوه   ست و مبتنی بر حسن و قبح عقلی میاست که عدل از جمله اوصاف خداوند ا 

بر آیات و روایات، براهین عقلی متعددي از جمله برهـان واجـب الوجـود، برهـان صـدیقین و      
پایان این رساله به دیـدگاه علامـه   و در . کندبر آن دلالت می برهان عنایت و علم و غناي مطلق

شـده، بـه   شرور و نقایص است پرداخته  در رابطه با عدل الهی و شبهات وارده بر آن که عمدتاً
مسـتلزم  ، ي آنهـا ویژگـی بـدون   که نظام اسباب و مسببات است فرض عالم مادهاعتقاد ایشان 

است هعدم تحقق عالم ماد. جهان ماد  ل، تب ـي که عالم تغییـر، تحـول و تـزاحم اسـت چنـین    د
 ـ   .در آن وجود داشته باشد و نقص اقتضایی را داشته که شرّ ت قابـل  اگر نقصـی اسـت در قابلی

همواره جریان داشـته   در فیض الهی نیست بلکه فیض خداوندت فاعل، نقص است نه در فاعلی
  .و خواهد داشت

    عدل، عدل الهی، واجب الوجود، عنایت، خیرو شر : کلیدواژه ها
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  مقدمه

  
  
  

  بیان مسأله
نویسنده بر این  .عدل الهی همواره از موضوعاتی بوده که براي نویسنده جذاّب بوده است       

دارد و نـه تنهـا    اندیشه است که این موضوع ذهن هر انسان موحدي را بـه خـود معطـوف مـی    
موضـوعی کـه یـک دنیـا      .باشـد  نیز میدینداران بلکه این مسأله مورد توجه منتقدان افکار دینی 

اگر مسأله عدل الهی به درسـتی مـورد تبیـین     .حرف و مسأله را در درون خود جاي داده است
قرار گیرد زمینه بسیاري از انحرافان عقیدتی و عملی و از جمله علـل گـرایش بـه مـادیگري و     

ن بحـث الهـی مطـرح    مسلماً یکی از عمده تـرین مسـائلی کـه پیرامـو     .الحاد گرفته خواهد شد
این مسأله رابطه تنگاتنگی با عدل الهـی دارد بـه طـوري کـه شـاید       .شود مسأله شرور است می

کنـد،   بتوان گفت اولین موضوعی که بعد از شنیدن و یا دیدن کلمه عدل الهی، تبادر به ذهن می
گره خـورده  اي است که با زندگی روزمره مردم  مسأله شرور باشد و لذا مسأله عدل الهی مسأله

و مسائل آن براي همه مردم جذاّب و مورد سؤال و توجه آنها است و در این میان تفاوتی بـین  
اي است که ذهن همه مردم حتی به اصطلاح،  این موضوع مسأله .قشر باسواد یا بی سواد نیست

سـؤالات و شـبهاتی کـه گـاهی در ذهـن        .مردم کوچه و بازار را به خویش درگیر کـرده اسـت  
  .ماند شود و احیاناً بی جواب باقی می ح میمطر
هایی بود که نگارنده موضوع نقد و بررسی عدل الهی از دیدگاه علامه  آنچه گذشت انگیز       

عدل الهی از جمله مسائلی است . طباطبایی را برگزیند و به تحقیق و بررسی پیرامون آن بپردازد
و لازم است که اندیشـمندان و متفکـران اسـلامی    که همواره بحثی نو و تازه بوده و خواهد بود 
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رسـد کـه ایـن مسـأله بـا توجـه بـه         پیرامون آن  بیشتر به تفکر و تعمق بپردازند ولی به نظر می
اهمیت و جایگاهی که دارد آنطور که شایسته بوده است مـورد توجـه و کنکـاش جـدي قـرار      

به این مطلب نموده اسـت ایشـان در   شهید بزرگوار استاد مطهري به نوعی اشاره . نگرفته است
علی رغم کوتاهی حکما در طرح این مسأله متکلمان به علـل  «: گوید مقدمه کتاب عدل الهی می

اسـتاد در   1»خاص مذهبی وتاریخی بحث در عدل الهی را سر لوحه مباحث خود قرار داده انـد 
در جاي دیگـري در مقدمـه   اند ایشان  ضمن، اشاره دارند که متکلمین در این مسأله پیشگام بوده

دانند که حکماي اسلامی بر خلاف متکلمـین در بـاب الهیـات     اهل فن می«: گوید عدل الهی می
بابی تحت عنوان عدل باز نکردهاند عقاید حکما را درباره این مسأله از لابـلاي سـایر مباحـث    

  2».باید به دست آورد
  

  اهمیت موضوع
ت ایـن    و از اصول دین امامیه به حساب می عدل الهی یکی از اصول اعتقادي        آید از اهمیـ

تواند ریشه بسـیاري از   تبیین این مسأله می. اصل همین بس که در کنار توحید قرار گرفته است
مسائلی که باعث پیدایش علل ما دیگري و الحاد شده است را بخشکاند و انسـان را از بـدبینی   

شود خوش  نسبت به آنچه در نظام هستی واقع می نسبت به خالق خویش رهایی بخشد و او را
ها و ناملایماتی که در جهان هستی هر روزه شـاهد آن اسـت ودر زنـدگی     بین سازد و به نقص

کند کنار آید اگر عدل الهی براي انسان به خوبی تبیین  روزمرهّ خود با آنها دست و پنجه نرم می
هر کسی وجود داشته باشـد بـه درسـتی     شود و به شبهات و اشکالاتی که ممکن است در ذهن

کنـد فریـاد    پاسخ داده شود دیگر چنین انسانی با اندك ناملایمتی کـه در زنـدگی مشـاهده مـی    
دهد که چرا خداوند چنین و چنـان کـرد و اگـر احیانـاً بـه خـاطر عـدم درك         اعتراض سر نمی

بندد و فریاد به اعتراض  برد لب فرو می ها و ناملایمات نمی حقیقت پی به اسرار این ناسازگاري
بلند نخواهد کرد چرا که با تبیین درست این موضوع، او به خوبی درك کرده است که خداونـد  
عادل علی الاطلاق است و اگر نقصی وجود دارد متوجه خداوند تبارك و تعـالی نیسـت بلکـه    

                                 
 17،ص1386،انتشارات صدرا،28مرتضی مطهري، عدل الهی،چاپ  1-

  17همان،ص - 2
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هـا و   توانـد ناسـازگاري   این نقص متوجه او است، اوست که با فهـم ودرك نـاقص خـود نمـی    
  .ناملایمات را درك کند و پی به اسرار آن ببرد

  
  پیشینه موضوع

درباره مسأله عدل الهی مسلماً یکی از کتابهایی که در ایـن زمینـه بـه خـوبی بـه طـرح و              
البتـه  . بررسی این موضوع پرداخته است کتاب عدل الهی استاد شـهید مرتضـی مطهـري اسـت    

انـد بـه عنـوان مثـال      شان به مسأله عدل الهی اشـاره کـرده  استاد مطهري در خلال کتابهاي دیگر
اند ولی کتاب عدل الهی  ایشان در جلد چهارم از مجموعه آثار به بحث توحید و شرور پرداخته

از دیگـر کتابهـایی   . اند ایشان اختصاص به این موضوع داشته و انصافاً بحث جامعی را ارائه داده
شته شده است و به خوبی به طرح این موضـوع پرداختـه   که در رابطه با موضوع عدل الهی نگا

عدل الهی از دیدگاه امام خمینی است که این کتاب توسط معاونت پژوهشی موسسـه تنظـیم و   
تـوان در ایـن زمینـه نـام بـرد       نشر آثار امام خمینی تهیه شده است و از دیگر کتابهایی کـه مـی  

اي بـین آراء شـهید مطهـري و     اب مقایسهتئودیسه و عدل الهی از مهین رضایی است که این کت
  .باشد لایب نیتس می

نویسنده در رابطه با موضوع عدل الهی از دیدگاه علامه طباطبایی هیچ کتابی یا پژوهشـی         
  .را نیافتم

بضاعت ناچیز نگارنده از یک سو ، و از طرف دیگر عدم پژوهش در رابطـه بـا موضـوع عـدل     
  .یی بر سختی کار افزودالهی از دیدگاه علامه طباطبا

امیدوارم این اثر ناچیز با توجه به توان اندك علمی نویسنده مورد قبول واقع شود و گامی        
هر چند کوچک در تبیین عدل الهی از دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی باشد در اینجا لازم است 

قام علمی علامه است قدم که نویسنده خود اعتراف کند که نتوانسته است آنطوري که شایسته م
  .بردارد
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  سؤالات و اهداف پژوهش
در این رساله تلاش شده است با طرح سؤالات زیر چهـار چـوب اصـلی رسـاله حاضـر             

  .شکل گیرد
اهداف و سؤالاتی که در طول تدوین رساله مـذکور همـواره مـد نظـر بـوده و در تبیـین              

اصـلی تـرین سـؤال ایـن     . باشد بوده است به شرح ذیل میهاي علامه طباطبایی راه گشا  اندیشه
  :است که

تبیین عدل و عدل الهی از دیدگاه علامه طباطبایی چگونه است؟ وآیا می توان نقدي بر آن وارد 
  کرد؟ 
بعد از تبیین عدل الهی در اصطلاح علامه طباطبایی سؤالات دیگري پیش رو اسـت و آن         

  :این که
  کمت چیست؟ـ رابطه عدل با ح1
  ـ رابطه عدل و حکمت با مسأله حسن وقبح چیست؟2
هاي خاصی از شؤون الهی اختصـاص دارد و یـا اینکـه عـدالت      ـ آیا عدالت خداوند به حوزه3

  گیرد؟ خداوند مطلق است و تمام شؤون خداوند را در بر می
و شـبهات   بعد از بررسی این سؤالات نوبت به رویکرد اصلی رساله یعنـی بـراهین عـدل الهـی    

  .شود الات ذیل مطرح می رسد و سؤ عدل الهی می
  باشد؟ ـ براهین عدل الهی چیست و کلام علامه در این رابطه چه می1
  ـ ماهیت شر چیست؟ و نظر علامه طباطبایی در این زمینه چیست؟2
ـ از طرفی وجود ناملایمات در عالم مسلّم است و از سوي دیگر خداوند عـادل اسـت اینـدو    3

  ه قابل جمع است؟ و نظر علامه در این باره چیست؟چگون
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  روش تحقیق
روش پژوهش تحلیلی است و در این رساله تلاش شده ضمن تحلیل و بررسـی نظـرات          

اي  علامه طباطبایی به نقد آن نیز پرداخته شود نحوه جمع آوري اطلاعات به صـورت کتابخانـه  
  .است

  
  توضیحات 

  .پیش از شروع رساله توجه خوانندگان را به نکاتی جلب کنم در اینجا لازم است     
انـد   ـ بحث عدل الهی بیشتر یک بحث کلامی است و همانطوري که شهید مطهري فرموده 1   

اند و نظرات حکمـاي اسـلامی را بایـد در خـلال مباحـث       متکلمین در این عرصه پیشگام بوده
لسفی، کلامی است و نه صرفاً فلسـفی و یـا   اي ف فلسفی جستجو کرد و لذا رساله حاضر رساله

کلامی و لذا در فصل اول که کلیات نام گرفته اسـت در بسـیاري از مـوارد نویسـنده بـه کتـب       
کلامی نیز رجوع کرده است به عنوان مثال در بحث مبتنی بودن عدل الهی بـه مسـأله حسـن و    

ي بـه انـدازه تـوان     ویسـنده اي بیشتر کلامی است تا فلسـفی و ن  قبح، مسأله حسن و قبح مسأله
علمی خود به جستجوي این مسأله در کتب علامه طباطبایی پرداختـه و همـین مقـداري را کـه     
بعداً ملاحظه خواهید کرد را یافته است، نویسنده حتی چندین مرتبه تمام فهرست کتب المیزان 

در ایـن زمینـه    را جزء به جزء بررسی نموده و بحثی را که مربوط به حسن و قبح و عدل الهـی 
  .باشد، به همین مقدار پیدا نموده است

ـ نگارنده در نقل از منابع عربی به تناسب موضوعات ملتزم به آوردن متـون عربـی بـوده      2    
خواننـده ایـن رسـاله    : است وصرفاً به ترجمه  متون عربی اکتفاء نکرده است به دلیل اینکه اولاً

  .خود فردي متخصص است
د نویسنده ترجمه متون مهمترین عامل براي سوء استفاده والقاء آنچه مترجم خداي به اعتقا: ثانیا

باشد و لذا نویسنده به تناسـب موضـوعات عـین     ناخواسته قصد القاء آن را به خواننده دارد می
  .عبارت علامه طباطبایی را در رساله آورده است
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ربی و کـلام نویسـنده، خـود بـه     خواننده که خود فردي متخصص است با توجه به متن ع: ثالثاً
  .قضاوت خواهد نشست و داوري را در نقد و بررسی کلام علامه به عهده خواهد گرفت

نویسنده خود در طول تدوین رساله به نتایجی دست یافته است ولی از آنجا که عدل الهـی   -3
در ارتبـاط   و مسائل پیرامون آن از جمله مسائلی است که با بسیاري از مباحث کلامی و فلسفی

و لذا چون اهل تخصص و اطلاع کافی نبوده ام شاید در برخی موارد صرفاً ابهامات و . باشدمی
  . ندانسته هاي خود را نقد و خدشه اي موجه بر آراء علامه طباطبایی دانسته ام
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  :فصل اول
  کلیات
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  تعریف عدل.1-1

توان دریافت که براي لغت عدل معانی متعددي بیـان شـده    با مراجعه به کتابهاي لغت می       
  .است مجمع البحرین لغت عدل را این گونه تعریف کرده است

والعدل فدیه و العدل ایضا المثل و حقیقته ذوالعدل و هو الذي لا یمیل به الهوي فیجور فی الحکـم و  
هو التسویه بین الشیئین و عند المتکلـیمن هـو العلـوم المتعلقـه     و العدل لغه  ļالعدل خلاف الجور 

الـذي  : و العدل القصد فی الامور و العـدیل  ļبتنزیه ذات الباري عن فعل القبیح و الاخلال بواجب 
  3و العادل الواضع کل شیئ موضعه ļسویته فاستوي   :یعادلک فی الوزن و عدلته تعدیلاً فاعتدل

دیه و مثل و صاحب عدل کسی است که به واسطه هواي نفس منحـرف  عدل به معناي ف       
شـود   شود تا ظلم کند و عدل نقیض ظلم است و به مساوات بین دو چیز نیز عدل گفته می نمی

نزد متکلمین به معناي منزه بودن خداوند از قبیح و اخلال به واجب است عدل به معناي میانـه  
به معناي تسویه است عادل کسی است که هر چیزي را روي در امور و موزون بودن در وزن و 

  .گذارد به جاي خویش می
  :لسان العرب عدل را این گونه تعریف کرده است

عـدل   ļأي یسـاویه   فـلان یعـدل فلانـاً     ļعدل ما قام فی النفوس انه مستقیم و هو ضد الجور 
  :و العدیل ļنا بفلان اذا سویت وازنه و عادلت بین الشیئین و عدلت فلا: الشیء یعدله عدلاً و عادله

  4.الذي یعادلک فی الوزن و القدر

                                 
 .ذیل ماده عدل 421-420، ص 5م، ج  1985فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، چ اول، بیروت، مکتبۀ الهلال،  - 3

  .، ذیل ماده عدل430، ص11محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، بیروت، بی جا، بی تا، ج - 4
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شود براي عدل معانی متعددي ذکر شده است از جملـه ایـن    همان طوري که ملاحظه می       
مساوات و برابـري بـین دو شـیء، اعتـدال و میانـه روي در        که عدل نقیض ظلم و جور است،

توان چنین نتیجه گرفت که جامع معـانی عـدل بـه ایـن      امور، موزون بودن در وزن و اندازه می
اي کـه سـهم مناسـب     گردد که هر چیزي در جایگاه مناسب خود قرار گیرد به گونه معنی بر می

  .خود را از هستی دریافت نموده است به طوري که به دیگري نیز تعدي و تجاوز نکرده است
  .ره شده استبه همین معنی در روایات و کلمات ائمه معصومین اشا

  5العدل یضع الامور مواضعها: فرماید می) ع(حضرت علی 
اند سبزواري در معناي عـدل چنـین    فلاسفه و حکماي اسلامی نیز همین معنی را برگزیده       
  6وضع کل شیء فی موضعه و اعطاء کل ذي حق حقه: گوید می

یر کرده است بنابراین وضـع  جالب است که مولانا نیز در اشعار خود عدل را به همین معنی تعب
شود همچنان که ظلم، تعدي و تجاوز از حـد و حـق    هر چیزي در موضع خود عدل نامیده می

  .خویش است
  :فرماید امیرالمومنین در معرفی بهترین بندگان خداوند چنین می 
   7قد الزم نفسه العدل و کان اول عدله نفی الهوي عن نفسه یصف الحق و یعمل به 

حبوب ترین و بهترین بندگان خدا کسی است که نفس خـود را بـه عـدل ملـزم نمـوده      م       
اي حـق   است و اولین مرتبه عدالت او این است که از پیروي نفس دوري کرده است چنین بنده

  .کند کند بلکه به آن عمل نیز می شناسد نه تنها از آن تجاوز نمی را می
  8همه و العدل الا تتهمهالتوحید الا تتو: فرمایند و باز حضرت می

                                                                                         
احدهما یدل علی استواء والاخر یدل علی : اصلان صحیحان لکنهما متقابلان کالمتضادان: گوید مقاییس اللغه در مورد معناي عدل می

و یقال للشیء یساوي الشیء هو عدله و عدلت بفلان  ļضی المستوي الطریقۀ یقال هذا عدل المر: اعوجاج فالاول العدل من الناس
نقیض الجور تقول عدل فی رعیته و یوم معتدل اذا تساوي حالا : فلاناً و هو یعادله و المشرك یعدل بربه کانه یسوي به غیره و العدل

  حره و بره
نعدل اي انعرج،  ابن الحسین احمد بن فارس بن زکریا، مقاییس اللغه، مکتب الاعلام عدل و ا  :فاما الاضل الآخر فیقال فی الاعوجاج

 246ص.4ج.1404السلامی، 
 .437، حکمت 1379محمد دشتی، نهج البلاغه، چاپ سوم، لقمان،  - 5

م، قـم، جامعـه   به نقل از علی ربانی گلپایگـانی، کـلام تطبیقـی، چـاپ دو     54ملا هادي سبزواري، شرح الاسماء الحسنی، ص  - 6
 .122، ص 1387المصطفی، 

 .146، ص87محمد دشتی، نهج البلاغه، خطبه  - 7
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چه انجـام   توحید این است که خداوند را به وهم نیاوري و عدل این است که خداوند را در آن
  .داده متهم نسازي

شود که عـدل بـه معنـاي ارج نهـادن بـه حقـوق و حـدود         بنابراین از روایات استفاده می       
بنـابراین عـدل و ظلـم معنـاي     شایسته هر چیزي است و ظلم، در مقابل چنـین معنـایی اسـت    

گسترده و فراگیري دارند و از مصادیق متفاوتی برخوردارند از سـویی دیگـر تجـاوز از حـدود     
  .باشند حقوق نیز داراي مراتب گوناگونی است پس عدل و ظلم از امور تشکیکی می

ه ها آن گـاه امکـان پـذیر اسـت کـه از هم ـ      شناخت کامل عدل و ظلم با همه مصادیق آن       
روابط و حدود و حقوق و جایگاه شایسته هر چیزي آگاهی داشته باشـیم و بـدیهی اسـت کـه     

  9.دست یافتن به چنین آگاهی از توان آدمی خارج است
  
  بیان علامه طباطبایی درباره معناي عدل. 1-2

 إن االله«علامه طباطبایی همین معنی را در مورد عدل به کار برده است ایشان در ذیل آیـه         
ابتدا معناي لغـوي عـدل را از مفـردات راغـب نقـل کـرده و سـپس         10»یامر بالعدل و الاحسان

عدل همان حد وسط و اجتناب از جانب افراط و تفریط در امور است و ایـن معنـی   : فرماید می
لازمه معانی عدل است چرا که حقیقت عدل همان مساوات و موازنه بین امور است به این کـه  

م و جایگاه شایسته اش داده شود به طوري کـه هـر چیـزي در جایگـاهی کـه      به هر چیزي سه
  .استحقاق آن را دارد قرار گیرد

العداله و المعادله لفظ یقتضی : امر بالعدل و یقابله الظلم قال فی المفردات» أن االله یامر بالعدل«فقوله 
عدل بکسرها یتقاربان لکـن العـدل   معنی المساواه و یستعمل باعتبار المضایقه و العدل بفتح العین و ال

و » او عدل ذلک صیاماً«بفتح العین یستعمل فیما یدرك بالبصیره کالاحکام و علی ذلک قوله تعالی 

                                                                                         
 .470همان، حکمت  - 8

، 1380، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، )ع(و دانش نامه امام علی  122علی ربانی گلپایگانی، کلام تطبیقی، ص - 9
 .333، ص2ج

 .90/نحل - 10


